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  سنت جماعت با اهل ة: صلا درس اول
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  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  يوم الدين.... يأعدائهم إل يو لعنة االله عل، آله الطاهرين محمد وعلي االله  يالحمدالله و صل
  

  نماز جماعت پشت سر مخالفين ـ در غير تقيه ـ
شوند محل ابتلاست و چه بـلاد   ف به حج ميي كه مشربراي حاج و كسانچه  يكي از مباحثي كه معمولاً
سنت در آن مساجد محل  اي است كه امامت اهل گونه و مساجد به ،سنت است و شهرهايي كه شيعه مختلط با اهل

كه وضعيت تكليف اشخاص در حضور نسـبت   سنت است صلاة جماعت با اهلي  ابتلاي شيعه است. مسئله
 جماعت در جايي كه امام جماعت از غير شيعه و از غيـر اماميـه اسـت وضـعيتش چگونـه اسـت، تكليفـاً        ةبه صلا

  ؟وضعاً  و
ها آيا لازم اسـت يـا    منظور اين است كه از حيث تكليفي حضور در آن مساجد و نماز خواندن همراه آن

خوانـد آيـا بـه صـورت نمـاز       مـي هـا   كدام؟ و ديگر اينكه آيا نمازي كـه شـخص همـراه آن    مستحب است يا هيچ
  شود و احكام جماعت را دارد يا خير؟ جماعت منعقد مي

ي در نمـاز جماعـت هـم وظـايفي بـراي مصـلّ       ارادغيـر از وظـايف فُ ـ    چون نماز جماعت احكـامي دارد، 
مفروض است از حيث اداي اجزاء غير از متابعت، حمدش را نخواند و چه چيز در نماز از او ساقط است و ديگـر  
اينكه احكامي از قبيل اعتماد مأموم به امام در شك در ركعات و اينكـه در مـواردي كـه مـأموم در ركعـات شـك       

سنت در فرض امامت غيـر   جماعت، اعتماد مأموم به امام است. آيا نماز جماعت با اهل ةدارد يكي از احكام صلا
  شود يا خير؟ آن مترتب  شود تا اينكه احكام جماعت بر شيعه به عنوان نماز جماعت منعقد مي

  پس بحث در حقيقت در دو مطلب است:
  چيست؟ نحكم حضور با آنا سنت و اينكه آيا تكليفاً يكي حكم تكليفي شركت در جماعت اهل

  شود يا خير؟ آيا نماز صحيح است و احكام جماعت بر آن مترتب مي ديگري اينكه وضعاً
د توجـه قـرار گرفتـه اسـت و در ايـن بحـث مطـرح        له جهاتي دارد كه در روايات مـور أبحث در اين مس

  شود. مي
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  جهت اول:
سـنت اسـت بـه ايـن معنـا كـه امـام و متصـدي امامـت           هايي كه مربوط به اهـل  حكم حضور در جماعت

جماعت از غير شيعه است. آيا حضور در اين جماعـت و خوانـدن نمـاز همـراه چنـين امـام جمـاعتي مشـروعيت         
  ز صحت و بطلان آن.با قطع نظر ا ؟ومطلوبيتي دارد

سنت با قطع نظر از عنوان تقيـه اضـطراري اسـت. چـون      هاي اهل بحث ما در رابطه با حضور در جماعت
اي باشد و مكلف مضطر به شركت با آنان است، بلاشك تقيه بـر مكلـف واجـب     شكي نيست كه اگر شرايط تقيه

  ي مكلف است. اي وظيفه است و انجام هر عمل تقيه
اگر تقيه بدون آن ممكن نباشد. همانطور كـه تقيـه اقتضـا     ن است،حضور در جماعات آنااز جمله امور، 

م بـالاتر نيسـت. اگـر    رجماعـت كـه از مح ـ   ةكند وجوب حفظ نفس را ولو بارتكـاب برخـي محرمـات، صـلا     مي
ارتكاب حرام در فرض ضرورت واجب است براي حفظ نفس، خوب در فرضي كه مكلف مضطر در مقام تقيـه  

  واجب است.که نيست قضيه   در اينو اين عمل از قبيل فعل مباح است، خوب شكي است 
سـنت   ن محطّ بحث ما نيست. فرض كنيد كه تقيـه اقتضـاي حضـور در جماعـت اهـل     و لذا اين بحث الآ

تواند در نمازهاي آنان حضور نيابد. ولـي در   تواند در هتل نماز بخواند و حاجي مي مخالفين ندارد و مكلف مي و
عين حال آيا مطلوبيت دارد كه مكلف به خودش زحمت دهد، همانطور كه مطلوبيت دارد حضـور در جماعـت   

اين مطلوبيت از نظر حكـم تكليفـي    ،سنت هاي اهل شيعه و اجر زيادي بر آن مترتب است، آيا حضور در جماعت
  در آن هست يا نه؟

سـنت   حضـور در جماعـت اهـل    اي از روايـات ايـن اسـت كـه     اين جهـت اولـي بحـث، مسـتفاد از عـده     
شاءاالله، امـا اصـل حضـور بـا      نإحالا كيفيت چگونه است بعداً  مطلوبيت دارد، سنت نمازخواندن به همراهي اهل و

از روايات متعددي مطلوبيت و استحباب ايـن عمـل قابـل اسـتفاده اسـت. بلكـه از        انو نمازخواندن همراه آن نآنا
 يشـيع  امـام جماعـت  جماعت با  ةاجر اين عمل كمتر از اجر حضور در صلاكه  شود برخي از روايات استفاده مي

  نيست.
افضـل از   انسنت و نمـاز خوانـدن بـا آن ـ    جماعت اهل درشود كه حضور  از برخي از روايات استفاده مي

تواند در هتل نماز جماعت را با يك امام جماعـت شـيعه    جماعت با امام جماعت شيعي است. يعني اگر حاجي مي
تواند متصدي امامت جماعت شود، افضل آن است كه آن جماعت را رها كنـد   ار كند، روحاني كاروان ميبرگز

شد، فضـيلت نمـاز   سنت در جماعتشان بيشتر  سنت. و اينكه هر مقدار جمع اهل و حضور پيدا كند در جماعت اهل
وسـائل  کتـاب  يـات كـه   پيدا كند بالاتر اسـت. عجيـب اسـت در برخـي روا    آنان حضور در جماعت اي كه  شيعه
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من صلّي معهـم كـان كمـن    : «خوانم. در برخي از روايات تعبير اين اسـت  اي از روايات را مي آوردم و عده
  ١.»الصف الأول ىف 9999صلّي خلف رسول االله

نيست. اما در روايات ما كأنه نسبت به  در نماز جماعت با امام شيعه چنين فضيلتي در هيچ روايتي معمولاً
انـد در   عنايت داشته :تأكيد شده است و ائمه ةدر قضيه صلا نضور در جماعت و معاشرت با آنااين عمل و ح

هـايي   درست است يا نه؟ مجزي است يا نه؟ كه در بخش نام نماز با آنا اينكه اين امر محقق شود. بنده هنوز نگفته
  از درس بحث خواهد آمد.

جـايي كـه امـام جماعـت از مخـالفين شـيعه       سـنت و  جماعت اهل دربحث در اين است كه حضور  فعلاً
نيست، مراد ما از اين به بعد از مخالف همين عنوان اسـت و برداشـت بـدي    ، استمعتقد قائل به امامتي كه شيعه  و

 9چه شيعه قائل است؛ شيعه معتقد به امامت منصوصه متصـل بـه وفـات پيغمبـر اكـرم      يعني مخالفند با آن ،نشود
امامت با نصب شكل نگرفته است و با انتخـاب شـكل گرفتـه    و قائلند سنت مخالف اين امامت هستند.  است و اهل

گـوييم   كنـيم كـه مـي    و از ناحيه امت. و لذا معناي مخالفتي كه ما تعبيـر مـي   9پيغمبر اكرمرحلت بعد از  ،است
مه دارند. كه نگوييـد مخـالفين. منظـور از    ها يك حساسيتي در اين كل چون ديديم بعضياين معنا است، مخالفين، 

كنيم كما اينكه منظور بزرگان هم بوده اسـت، يعنـي مخالفنـد بـا      مخالف در اصطلاحي كه از اين به بعد تعبير مي
  نظر شيعه در امامت منصوصه.

  زيديه يا اسماعيليه چگونه هستند؟ سؤال:
ت منصوصه هستند لكـن زيديـه از بعـد از امـام     شود زيرا قائل به امام به مخالف تعبير نمي ناز آنا پاسخ:

د. لذا ما بـا زيديـه و اسـماعيليه و ديگـر فـرق شـيعه       نشو منحرف مي 7يا اسماعيليه بعد از امام صادق 7سجاد
امامـت منصوصـه منصـوبه مربـوط بـه علـي بـن         9توافق داريم كه امامت منصوصه است و بعد از پيغمبـر اكـرم  

  است. 7طالب اميرالمؤمنين   بيأ
  اماميه تعبير به مخالفين شده است. در برخي كتب از غير ؤال:س

ممكن است برخي چهار امامي، شش امامي يا هفت امامي را مخـالف تعبيـر كنـد، فطحيـه يـا آن       پاسخ:
 هـا پـر اسـت    هـاي مـا از كتـب ايـن     دسته از كساني كه اكنون وجود ندارند و وقتي از حضرت پرسيدند كـه خانـه  

: به دسـت مـا رسـيده اسـت كـه حضـرت در جـواب فرمودنـد         نيعني روايات زيادي از اينا ،»ءىبيوتنا منها مل«
   ٢.»خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا«

                                                        
  . )۱۰۷۱۷( ۱ح ۲۹۹:   ۸ . وسائل الشيعة١
 7توقيـع شـريفي اسـت كـه از وجـود مقـدس حضـرت صـاحب الزمـان         جريان مربوط به صـدور   . ۳۸۶: طوسي شيخ اللل ،. الغيبة٢

كننـد كـه    العزاقر صادر شده است كه مردم از حسين بن روح نـوبختي سـؤال مـي    پيرامون محمد بن علي شلمغاني معروف به ابن ابي
ده از كتب بني در پاسخ به استفا 7همان كاري كه حضرت امام حسن عسكري :گويد پيرامون كتب او چه كنيم؟ او در جواب مي
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به هر حال منظور ما از مخالف همين معنايي است كه در اصطلاح فقها و روايـات آمـده اسـت. يعنـي بـا      
  گيرد. تخابي شكل ميو مدعي هستند كه امامت با خلافت ان ندنص بر امامت خاصه مخالف

كـه عبـارت    سـت. بنـده قبـل از آن   هبا مخالفين  ةصلا درعرض شد كه مستفاد از روايات فضيلت بالايي 
ه هم هست. چـون ممكـن اسـت كـه مـا      بِا فتروايت را بخوانم توجه داشته باشيد اين مطلب كه منصوصه هست، م

نصي داشته باشيم ولي منص، براي اينكه توهم اين نشود كه اين روايـات مـورد   ض عنه باشد ولكن قبل از بيان عر
خوانم تا بدانيم كه اين قضيه علاوه بر اينكـه مـورد روايـت اسـت      اعراض فقها بوده است، برخي از عبارات را مي

  مورد پذيرش اصحاب هم هست.
  عبارت مرحوم شهيد ثاني در رسائل:

أفضلُ و أكثر ثواباً من جماعـة المـؤمنين؛ لأجـل    و أما الصلاة خلف المخالف ففيها ثواب عظيم، بل هي «
  ٣»....التقية

سنت  هايي كه تعبير از اهل كند يعني همان ايشان هم تعبير به مخالف مي و أما الصلاة خلف المخالف
شـود كأنـه    سـنت گفتـه مـي    چراكه وقتي اهـل  ،سنت است اهلتعبير شوند، و به نظر من تعبير به مخالف ادق از  مي
سـنت   باشد. ما خـود را اهـل   مي 9سنت پيامبر اكرم ،در حالي كه مراد ،سنت نيستيم يض دارد به اينكه ما اهلتعر

حضـرت  دسـت   قطعـاً  9سـنت پيـامبر   .منظور اين است ،شود سني مسلك دانيم فلذا اينكه گفته مي مي 9پيامبر
  او است. بيشتر از ابوهريره و امثال بوده، :و فرزندان ايشان 7اميرالمؤمنينامام 

در هيچ روايتي معهود نيسـت كـه از مخـالفين تعبيـر بـه       ،سني بگويند ناين اصطلاح شده است كه به اينا
يا خود مخالفين گذاشتند و به زبان ما شيعيان جاري شده است. درحـالي   سني بشود. اين اصطلاحي است كه بعداً

  شود. ولي در عين حال به ديگران تعبير ميما هستيم.  9كه سني واقعي به معناي عامل به سنت پيغمبر اكرم
أفضـلُ و أكثـر ثوابـاً مـن جماعـة       ىبل ه که مي گويند: شهيد ثاني است ،ففيها ثواب عظيم

 يمنته ـ لأجل التقيـة  خلف امام جماعت شيعه است چرا افضـل؟  ةنماز خلف مخالف افضل از صلا .المؤمنين
ي مداراتي است و اين را ايشان از روايات اخذ نموده است كه در  شود، همان تقيه اي كه در كلمات تعبير مي تقيه

  روايت خواهد آمد.
ثواب  ادانماز فراز برابر  ۲۵به عنوان نمونه اشاره كنيم كه در برخي روايات آمده است كه نماز جماعت 

برابـر ثـواب دارد و ايـن دوبرابـري ثـواب بخـاطر تقيـه         ۵۰وانده شود دارد. در روايت داريم كه اگر با مخالفين خ

                                                                                                                                                                            
كه هرچه نقل كـرده را بپذيريـد و هركجـا حـرف خـودش       ،»خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا«فضال از ايشان شد فرمود؛ ايشان فرمود: 

 . ونظر خودش را بيان كرده است نپذيريد و به كناري بزنيد
  . ۵۸۵:  ۱ . رسائل الشهيد الثاني٣
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پردازد كه آيا مانند امام جماعت شيعي است يـا تفـاوتي دارد كـه در     مي نسپس ايشان به كيفيت نماز با آنا است.
  شاءاالله. نإمباحث بعدي خواهد آمد. 

  اقسام تقيه. سؤال:
صـوص مسـتفاد اسـت. تقيـه خـوفي و اضـطراري       تقيه مداراتي اصطلاحي است كـه از برخـي ن   جواب:

شـده   نبـا آنـا   ةشود كه حتي بدون خوف و ضرورت هم امر به صـلا  داريم و تقيه مداراتي؛ از روايات استفاده مي
با اينكه هيچ خوفي فـرض   ،مرضاي آنان بالخصوص تأكيد شده استاز و عيادت  ناست و حضور در مساجد آنا

  ير شده است.شده از آن به تقيه مداراتي تعبن
هـم مشـروعيت دارد    نبـا آنـا   ةكـه صـلا   له دارد و ايـن أاز جمله رواياتي كه به وضوح دلالت بر اين مس ـ

 ةآمـده اسـت. مرحـوم صـاحب وسـائل صـلا       ةالجماع ـ ةاز ابواب صـلا  ۵در باب  ،معمولي است ةافضل از صلا و
بـاب  « :عنـوانش ايـن اسـت    ۵ب جماعت عام مطـرح نمـوده اسـت. بـا     ةجماعت مع المخالفين را ذيل ابواب صلا

قْتَدلا ي نم خَلْف ةاعمضُورِ الْجابِ حبحتیاس هعلِ مالأَو ي الصَّفامِ فيالْق و ةيلتَّقل هـايي داريـم كـه ذيـل      نكتـه  ،»بِه
داريم كه خواهد آمد. يكه ما برداشت ديگربرداشتي داشته  ;عامليروايات خواهد آمد. مرحوم شيخ حر  

  صدوق هم اين روايت را در فقيه و امالي نقل كرده است.
حسين بـن  سناده عن حماد بن عثمان ـ سند معتبر است ـ سند ديگري كه ايشان در امالي دارد ـ    إصدوق ب

وايت به ابن ـ كه چون ربي زياد النهدي عن ابن البكير أبي عمير عن أبيه عن ابن أابراهيم عن علي بن ابراهيم عن 
انگاري و خطايي است  ولو متن مطابق با روايت قبل است. اين از سهل ،شود شود روايت ديگري مي بكير ختم مي

  ها دو روايت است. كه صاحب وسائل انجام داده كه يك روايت نقل كرده در حالي كه اين
»ب ادمح نع هادنن بإِسيسن الْحب يلع نب دمحااللهِم دبأَبي ع نانَ عثْمي  7ن عف مهعلَّى مص نقَالَ: م أنه

  ٤.»في الصف الأَول 9الصف الأَول كَانَ كَمن صلَّى خلْف رسول االلهِ
شود، روايت قبل مربـوط   كافي مربوط ميکتاب تهذيب و کتاب روايت بعدي روايت حلبي است كه به 

  شود. مربوط مي ;كلينيشيخ و ;طوسيفقيه بود، روايت حلبي به شيخ ال حضرهکتاب من لاي به
از آن سندهايي اسـت   ،»بي عمير عن حماد عن الحلبيأبيه عن ابن أبراهيم عن إعن علي بن «سند كليني: 

شود، يعني دعواي حصـول قطـع بـه صـدور ايـن روايـت مجازفـه نيسـت.          قرآن اثبات مي ،كه به نظر ما با اين سند
  اينقدر سند از حيث كيفيت بالاست.

قَـالَ: مـن    7ٍ عن حماد عن الْحلَبِي عن أبي عبـد االلهِ و عن علي بن إبراهيم عن أَبيه عن ابن أَبي عمير«
ف مهعلَّى ملصالأَو فول االلهِ ي الصسر لْفلَّى خص ن٥».9كَانَ كَم  
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ت سند است.ترتيبي كه ما ذكر كرديم به دليل مقدار دلالت و قو  
  اند. ـ نقل كرده ;كلينيشيخ و ;طوسي ، شيخ;صدوقشيخ روايت بعدي را مشايخ ثلاثه ـ 

     .يسناده عن حفص بن البخترإ: ب;صدوقشيخ 
كـه   يعمير عن حفص بن البختر بيأ: عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ;كلينيشيخ 

  شود. منتهي مي 7از آن سندهاي اعلايي است كه با چهار واسطه به معصوم
  سناده عن محمد بن اسماعيل مثلَه....إ: رواه الشيخ ب;طوسي شيخ

  اند. پس اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل نموده
» االلهِودبأبي ع نع ريتن الْبخفْص بح نع هادن7بإِس      ـمهعم لْـتخإذَا د لَـك بسحـ قَالَ: ي  ـتإنْ كُن و

  ٦.»إذَا كُنت مع من يقْتدى به ـ تقْتدي ِم مثْلَ ما يحسب لَك لا
نمـاز فـردي خـود را بخوانيـد. بـه همـان        ناه آنـا همراهي كني ولو اقتدا نكـردي، يعنـي همـر    نا آناباگر 

كه اقتداي به او صحيح است بـه نمـاز خلـف المخـالف هـم همـين ميـزان ثـواب          مقداري كه اگر به امام جماعتي
  دهند. مي

دهند. اين روايت در مقـام ايـن اسـت     و بلكه زياده مي نشود كه به مقدار آنا جمع بين اين دو روايت مي
دهنـد بـا مخـالف     ن بدون مزد است. اگر با امام جماعت شيعي نماز بخواني چقدر ثواب مـي كه خيال نكنيد كارتا

  دهند. گفت كه بيشتر مي دهند. دو روايت قبل مي هم مي
ي عبـداالله بـن سـنان اسـت. در ايـن       باز روايت ديگري كه بر اين مطلب به خـوبي دلالـت دارد صـحيحه   

  صحيحه اينگونه آمده است:
سـمعت أبـا    :ٍ عـن عبـدااللهِ بـن سـنان قَـالَ     عبدااللهِ الْبرقي في الْمحاسن عن ابن محبـوب أحمد بن أبي «

تعـالَى   إنَّ االلهَ تبـارك و  ـ  ولا تحملُوا الناس علَى أَكْتافكُم فَتـذلُّوا  ـ  أُوصيكُم بتقْوى االلهِ عزوجلَّ :يقُولُ 7عبدااللهِ
ابهتي كقُولُ في: )لنقُولُوا ل ناً اسوسـ)ح   ، وا :قَالَ ثُمودع ماهضروا  ،مدـهاشو  مهزـائنوا  ،جدـهاشو  ـملَه  هملَـيعو، 

لُّوا وص مهعي مف مهاجدسيثَ.الْ ،»مد٧ح  
و لا تَحملُـوا النَّـاس    -اللَّه عزَّ و جـلَّ  يأوصيكُم بِتَقْو :يقُولُ 7777سمعتُ أبا عبد اللَّه :قَالَ

خلاصه بهانه دست مخالفين ندهيد، نـاس اصـطلاحي اسـت كـه در روايـت بـه مخـالفين         أكْتَافكُم فَتَذلُّوا يعلَ
اي  ولي عـده  ،وندر شوند و به سمت نماز مي شود. كأنه مشير به اين است كه وقت نماز جماعت بلند مي اطلاق مي

شود كه بگويند شيعيان به نماز بي اعتنا هستد. يعني كاري نكنيـد   روند. اين باعث مي شوند و مي بلند مي ياناز شيع
حضـرت   حسناً اسِكتَابِه و قُولُوا للنّ ىيقُولُ ف يإِن اللَّه تَبارك و تَعالَكه شما را مورد توهين قرار دهند. 
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شـود. بـا    مخالفين نيست بلكه عام است و همـه مـردم را شـامل مـي     ،كند و مراد به قرآن استشهاد ميدر اين بحث 
گفت با مـؤمنين خـوب و خـوش باشـيد. لـذا ايـن روايـت شـامل يهـودي هـم            مي گرنهمردم خوش رفتار باشيد و

از  مرضَـاهم  عـودوا  اسـت  شـاهد مـا ايـن نكتـه     قَالَ ثُم شود. با هر كسي بايد با تعامل عاقلانه رفتار نمود. مي
در  علَـيهِم  و لَهـم  اشْهدوا و برويـد  نهاي آنا به تشييع جنازه جنَائزَهم اشْهدوا و عيادت نماييد نبيماران آنا

در  نكنـار آنـا   معهـم  صَـلُّوا  و ، انجـام دهيـد.  نها اگر قرار شد براي شهادت برويم به نفـع يـا ضـرر آنـا     دادگاه
اي نماز بخواند و جدا بخوانـد ممكـن    شيعه  اناگر در مساجد آن ...مساجِدهم ىف هايشان شركت كنيد. جماعت

نماز خوانـدي، ايـن    ن، صدق كند كه همراه آنانيعني همراه با آنا معهماست زمينه فتنه و دشمني را ايجاد نمايد. 
ن، دهيد. حمد و سوره را خودش بخواند و ركوع و سجود با آنـا را هم انجام  ادامنافاتي با آن ندارد كه وظايف فر

  .نه اينکه اقتدا کنيد
چـه در روايـات بـر آن     در روايات و با توجه به كلمات فقهاء كيفيت نماز با مخالفين بيان خواهد شد. آن

پيدا كنـد و باعـث   حالت انفرادي  هكنينه ا ن،نماز خواندن است و حفظ شكل نماز با آنا ناصرار است همراه با آنا
  جدايي و تفرقه شود.

رواياتي كه آمد هر كدام صحيحه بود و احكام الزامي با اين روايات قابل اثبات اسـت تـا چـه رسـد كـه      
  مع المخالف را اثبات نماييم. ةبخواهيم حكم مشروعيت و استحباب صلا

  ممكن است كسي بگويد كه اين روايات معارض دارد؟
  شود معارض روايات قبل است: برخي رواياتي كه بيان مي

 ۶بـود، ايـن روايـات در بـاب      ۵رواياتي كـه خوانـديم بـاب      ابراهيم بن علي مرافقي و عمر بن ربيع... آن
باشد كـه   مي  باب استحبابِ إِيقَاعِ الْفَرِيضَة قَبلَ الْمخَالف أو بعده و حضُورِها معهاست. عنوان اين باب 

  مع المخالف اثبات مي شود. ةاين باب آورده است و استحباب صلا رواياتي در
  يك نمونه را بخوانيم:

ثُـم   ـ  أنه قَالَ: ما من عبد يصلِّي فـي الْوقْـت و يفْـرغُ    7ٍ عن أبي عبدااللهِو بإسناده عن عبدااللهِ بن سنان
  ٨.»إلا كَتب االلهُ لَه خمساً و عشرين درجةً ـ يأْتيهم و يصلِّي معهم و هو علَى وضوءٍ

 بخوانـد  هيچ كسي نيست كه پس از دخول وقت نماز را در منزل مـثلاً  في الْوقْت ىما من عبد يصَلِّ
چـه كـه در مـورد اسـتحباب      با مخالفين مشغول نماز شـود. آن  سپس مجدداً معهم ىو يفْرغُ ثُم يأْتيهِم و يصَلِّ

جماعت همراه با امام جماعت شيعه داريم، در مورد امام جماعت مخالف داريم يعني كسي در منـزل   ةاعاده صلا
امـت جماعـت را   بيند كه مردم به امام عادل امامي كـه جميـع شـرايط ام    نماز را خواند و وقتي وارد مسجد شد مي

بـه ايـن جماعـت اقتـدا نمايـد. در برخـي روايـات         مستحب است كه مجدداً :فرمايند اند، فقهاء مي دارد اقتدا كرده
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ي اعمـالش   پذيرد و نمـاز جماعـت وي در صـفحه    خداوند افضل دو نماز را مي ٩يخْتَار اللَّه أحبهما إِلَيهداريم 
بخـاطر انتظـار جماعـت     نهم هست كه شخص در هتل نماز خواند چون آنـا شود. اين در مورد مخالفين  ثبت مي

دقيقه اختلاف دارنـد؛ حـال شخصـي در هتـل نمـاز       ۲۰در نماز صبح  فاصله دارند، كه بين اذان و اقامه مخصوصاً
 ـ خوانند  بيند كه نماز مي خواند و وقتي وارد مسجد الحرام شد مي از  وضـوء دارد نـه اينكـه    وضُـوءٍ  يو هـو علَ
همـانطور كـه در روايـات     إِلا كَتَب اللَّه لَه خَمساً و عشْرِين درجةً خواب بلند شده و وارد مسجد شده است

ثواب دارد، نماز با جماعـت مخـالفين حتـي بـراي كسـي كـه واجـب را ادا         ۲۵نماز جماعت همراه با شيعه داريم 
  كرده است باز استحباب دارد.

روايات را صاحب وسائل بيان كرده است كه ممكن اسـت از آن اسـتفاده شـود    ششم برخي در اين باب 
  نماز مطلوبيتي ندارد و معارض روايات قبل باشد. نهمراه با اينا

دلالـت روايـت    ،ي سند لهأنظر از مس اين روايات سند خوبي ندارند و قابليت معارضه ندارند ولي با غضِّ
  اي وجود دارد؟ معارضهچنين  كنيم كه آيا دلالتاً را بررسي مي

»يحن يد بمحن مب دمأَح نةَ عقْدن عب يدعن سب دمحن مب دمأح نع هادنن بإِسسالْح نب دمحميازمى الْح 
في حـديث أَنـه    7بيع عن جعفَر بن محمدعن إبراهيم بن علي الْمرافقي و عمر بن الر عن (الْحسين بن الْحسن)

أ فَأُصلِّي خلْفَه و أَجعلُها  :قيلَ لَه ـ لا صلِّ قَبلَه أو بعده :قَالَ ـسأَلَ عن الإِمام إنْ لَم أَكُن أَثق به أُصلِّي خلْفَه و أَقْرأُ
  ١٠.»و لَكن اجعلْها سبحةً ،ع لَقُبلَت الْفَرِيضةُلَو قُبلَ التطَو :قَالَ؟ تطَوعاً

مورد وثـوق   إِن لَم أكُن أثق بِهسؤال شد كه امام جماعتي است كه  7از امام أَنَّه سألَ عنِ الْإِمامِ
همراه او نمـاز   ه و أقْرأخَلْفَ ىأصَلِّ دانم شناسم و قابليت اقتدا به او را نمي و اطمينان من نيست و عدالت او را نمي

صَـلِّ قَبلَـه    ، لَا :قَالَ دهيد به چنين فردي اقتدا نمايم؟ اجازه مي م اصلاًده خوانم و اعمال را خودم انجام مي مي
هدعب بعد يا قبل از او نماز بخوان و همراه او نماز نخـوان  أو يلَ لَهعـاً   ىأ فَأصَلِّ :قـا تَطَولُهعأج و نمـاز   خَلْفَه

لَـو قُبِـلَ    :قَـالَ  .ةخوانم از بـاب اسـتحباب اعـاده صـلا     خوانم بلكه نماز مستحبي را با او مي واجبي را با او نمي
حضرت فرمود اگر بناست نماز مستحبي در موردي درست باشد نماز واجـب هـم در    التَّطَوع لَقُبِلَت الْفَرِيضَةُ

  بله ذكر بگو و خم و راست بشو ولي ذكر بگو و نماز نخوان. و لَكنِ اجعلْها سبحةً رد درست بودآن مو
قـرار   ننماز نخوانيد و فقط ذكر بگوييد و خـم و راسـت را همـراه آنـا    ، ستن املاك معيت با آنا سؤال:

  دهيد.
  نگفته بود كه امام جماعت مخالف باشد؟ سؤال:
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يكي از اشكالات وارد بر اين روايت همين اسـت، در روايـت آمـده كـه امـام جماعـت مـورد         جواب:
صلّ وثوق نيست، كه سازگار با امام جماعتي است كه عدالتش محرز نيست نه اينكه مذهبش مورد وثوق نيست. 

اطلاق هم يعني كسي كه معتمد است يعني عادل است و ثقه به معناي عدل است. اين اگر  ١١.خلف من تثق به
دانيم او عـادل اسـت يـا     داشته باشد مقابل تقييد به غير مخالفين هست. يعني اگر امام جماعتي شيعه است ولي نمي

اند چون همراهي با جماعت مسـلمين اسـت، امـا     براي امام جماعت مخالف بيان كرده :نه؟ آن فضيلت را ائمه
اين روايت در مورد جماعت با خصـوص مخـالفين كـه    همراهي با امام  جماعت فاسق شيعه آن فضيلت را ندارد. 

نيست، يا ناظر به كسي است كه از ناحيه عدالت مـورد ترديـد اسـت يـا اطـلاق دارد كـه از ايـن اطـلاق رفـع يـد           
شده بود و نمـاز همـراه    نها تصريح به نماز خواندن با آنا خصوص روايات متعددي كه گذشت. در آنلشود با مي

  شود. نماز خوانده باشد محاسبه مي 9همراه رسول خدامانند كسي كه  نبا آنا
و صلاحيت معارضـه بـا روايـات سـابق را      ردداهم پس اين روايت علاوه بر مشكل سندي مشكل دلالي 

  ندارد.
العالمين و الحمدالله رب  

  س اولدرپايان                                                                                                    
  
 

?          ?          ?  
 

                                                        
و عن علي بنِ محمد عن سهلِ بنِ زِياد عن علي بنِ مهزِيـار عـن أبِـي علـي بـنِ راشـد قَـالَ:        « ،)۱۰۷۵۰( ۲ح ۳۰۹:  ۸ وسائل الشيعة. ١١

  .» تَثق بِدينِه لا تُصَلِّ إِلا خَلْف من: فَقَالَ ؟فَأصَلِّي خَلْفَهم جميعاً -إِن مواليك قَد اخْتَلَفُوا :7قُلْتُ لأبِي جعفَرٍ


